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  سرزمين خفته در خاک: نام کتاب
  فخرالدين احمدی سوادکوهی : تالبف
  مولف: ناشر
  1390: سال
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 به تمام  آزاديخواهان
  و
 
  ان در بندکارگر
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   خواهر، بيا سبز بينديشيمبرادر،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برادر، خواهر، 
  بيا سبز بينديشيم

   تا سرزمين امان ببيش از اين
  .                               تاريک نينديشد

  اين سرزمين که می بينيد،
                    خنجر تا گلوگاهش نشاندند

  امروز سهم من و توست
  نه به حراج بگذاريمش،

  .زه ی تاراج دهيم نه اجا
  **  

  !!چه بيگانه سرزمينی شده ست اينجا
  مادران اش مرده کودکانی دنيا می آرند

  که سرنوشت اشان را جيغ می زنند
  سرزمينی

   که قبيله ام حق ندارد،
                                 حق داشته باشد
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  آه  برادر، خواهر
  سي سال و اندي 

  يخ بسته ايم
  استخوانهايمان بيا از 

             هيمه ای سازيم
  و قلب امان را

  مشعلی برافراشته بر دستان امان
  برای سرزمينی که تا چند قدمی انجماد کشنده نشسته است

 ***  
  آری اين سرزمين که می بينيد
  قصه ی پرغصه فراوان دارد

  از بلندگوها 
  استفراق دروغ می پاشد

  سی سال و اندی 
   در تاريکخانه ی ذهنمان  محبوس مانده ايم 
  بيا نترسيم برادر،

   خواهر
  که يک موج

   گاهی
  می ارزد به يک دريا

  بيا نترسيم
  و دست در

             دست هم
  موج گونه اوج بگيريم تا بيکرانه ها و

  بگذريم از سياهیِ هر انديشه ای 
  بيا برادر، خواهر

  چون پوسيده زنجير اجير نباشيم
  ين اجدادیبيا در اين خسته سرزم

  آه برادر، خواهر
  تو بمان
  تو بخوان

  تو فرياد باش
  بيا در صفی سبز بايستيم

  و با مشتی و حنجره اي براي رهائي
  آزادی را 

  برای سرزمين امان
  .                       به ارمغان آريم
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  يک خبر ، هزار فاجعه
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  ده بودباد خبر از يک فاجعه آور
  درست سی سال پيش از اينها

  هيچکس باورش نکرد
  سرنوشت امان را نه در خواب ديده ايم

  نه پيش تر از اينها بو آشيده بوديم
  باد خبرش را داد
  .آسي باورش نكرد
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  اجازه ی بازی در تقدير به ما داده نشد
  نقش امان را بازی کرده اند
  و سهم امان را دزديده اند

  
  ور دارمآه با

  ريسمانِ گناه بر گردن شيطان نيست
  قبيله ام 

  بيهوده خواب کوچ نمی بيند
  از سرزمينی که خدا را خطارکاتر از شيطان ساخته اند

  باد خبر از يک فاجعه آورده بود
  قبيله ام رفت

  با بغضی مانده در گلو
  از سرزمينی 

  که نه جای شيطان شد
  .نه جای خدا
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  نياز تلخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از احتياج يک لبخند
  به صف شده ايم

  در خيابانی که حوصله امان را ندارد
  سی سال و اندی

  صبرمان را تمديد می کنيم
  در خيابانی که دردمان را بالا می آرد

  و تكيه به حوصله امان زده ايم
  در اين سرزمين

  که دگر 
  امين کس نيست

  ت و  نگذشتيمسی سال و اندی  گذش
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  نه صف تکانی خورد
  نه لبخندی فروخته شد

  و چون ديوانگان وامانده
  چشم دوخته ايم به تسبيح ساحرمردی

  که بخت تمام مردم
  در دايره اش محبوس است

  از احتياج يک لبخند
  . . .به صف شده ايم 
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  نژاد پاک
   
  
  
  
  
  
  
  
 

   شرمچه بی
  سفره هاتان رنگين از خون ماست

  آی سلاخ زادگان
  حرامتان باد

  آنچه می کشيد به دندان
  .از گوشت و از استخوان ماست

  ما تبارمان عاطفه
  کوله بار آذوقه امان مهربانی
  ما را پيوندی با شما نيست

  ما گره به اصالت امان خورده ايم
  و بارمان  نجابت

  نه خس و نه خاشاکيم
  نژادی پاکيمآری ما از 

  !!!در کجای نقشه ی جهان خانه داريد
  خانه هاتان ويران باد

  بسان دريده گرگان اهريمن خو
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  می تازيد کوه به
                                   کوه

  می دريد سينه به
                         سينه

  بدانيد
  در ميان هزاران دريده سينه

  قلبی پرکينه،
  رای نبرد ب

  هميشه پنهان است
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  سری به بزرگی زمين
  
  
  
  
  
  
  
  

  سرم بر تنم سنگينی می کند
  سری که سرای فرياد خلق است

  من همينم
  سوخته ای خاکستر نشين

  در کنار مردمان ترسيده و رميده از سايه ی خود
  مردمان شهر مرده ی مدرن

  ستر سوخته ار بخت اشانبا مشت مشت خاک
  بستری تدارک ديده اند

  نه شعله ای و 
  نه حرارتی

  .آن را اميد است
  

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



13 سرزمين خفته در خاک

  
  
  
  
  
  
  

  آه بگذاريد سرم بر تنم سنگينی کند
  و هر سنگينی روزی به باد خواهد رفت

  و من رفته ام
  قرنها پيش از اين

  
  سوار بر بادی که مسافر جهان بود

  چه بی رحم سرزمين شده ست
  اد،که سرهای پرب

  . بر باد  می روند
  قلبم را روزی به آتشم می کشم

  برای مردمان سرزمين ام
  که در لاک کوچک اشان يخ بسته اند

  و يادشان رفته
  که روزی بايد پروانه شوند
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  مرگ آواز
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرنده را به شيشه و ميله ها کوفتن
  نمی ترساند ما را

   شيشههمان
  سخن از درون اتان می گويد

  .که خفته ماران ضحاک را مانيد
  پرنده را 

  به تازيانه بستن
  منقار خوش آوازش  دوختن

  نمی هراساندمان
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  پرنده در قفس نيز
  برای فرياد،  

  .              نفس دارد
  نه حنجره
  نه آواز

  در حصار هيچ ميله ای نمي گنجد
  آه 

  چه بی رحمانه 
  !!!!جشن پر چينی پرنده نشسته ايدبه 

 ****  
  

  پرنده را به شيشه و
  ميله ها کوفتن

  بال و منقار به هم دوختن 
  نمی هراساندمان

  گر چه آسمان در مالکيت شماست
  اما

  پرواز،
          آواز، 

  .               هميشه از آن ماست
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  همرزمان خفته در خاک
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از تابوت همرزمانم
  که آنسوي تر فتاده بر شانه های خيابان، 

  چکه
        چکه

  .            خون می چکد
  شهر بوی گلوله و باروت می دهد و

  فرياد و فرياد و فرياد
  کسی را مجال مرثيه نيست
  مادران ياری ضجه ندارند،

  آن هنگام 
  .آمبولانس ها بجای اشان جيغ می زنند

  نمهم سنگرهای جوا
  آن نورسيدگان خوش قد و يال 

  شکسته دست و بال
  چه زود
  چه زود

  !!!افسانه شدند
*  
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   قد داره بدستان بی رحم
  دريدند سينه ی برادر همرزمم

  و بغض شهر غريبانه منفجر شد
  گيسوان خواهرانم

  بوی خاک سرد می دهد و
  چو خرمنی که در اسيرآتش باشد

  می سوزد،
  .می سوزاند

   رو می کشیاز چه
  !!همرزم جوانم جلاد

  اسلحه هاتان شکسته باد
  اين پيکر همرزمان من است
  پوزه در خونشان آرده ايد

   آی جلاد
  از چه رو می دزدی

  بکارت خواهران هم سنگرم
  در سياهچال ها که بوی ضجه و درد می دهد

  چنگ به دخترانگی آن نورسيدگان
  !!!از چه رو می زنی
  از تابوت همرزمانم

  آنسوي تر فتاده بر شانه های خيابان، که 
  هنوز
  چکه

        چکه
  .            خون می چکد
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  . . . کسی هست 
  
    
  
  
  
  
  
  
  

  کسی هست
  يک نفر

  در هياهوی غريب شهر
  تو را به سادگی می خواند

  باورش دار 
  .  آنگونه که باورت دارد

  نزندر پستوی تاريک ترسيدگی زانو 
  کسی هست

  يک نفر که می داند 
  رمز آزادی و

  .              بهايش را
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  تو اگر نترسی
  مرا شجاعت می آموزانی 

  و اگر زانو نزنی
  من ايستاده خواهم مرد

  تو حنجره ی سرزمينت اگر باشی
  من مشت های تو می شوم

  .تا فرود آری صاعقه گونه بر هر ظلمی
  کسی هست
  باورش دار
  ه شيره ی مرگ را نوشيديک نفر ک

  و دل به وسعت دريا بخشيد
  کسی هست 

  يک نفر در هياهوی غريب شهر
  تو را بسادگی ميهمان کرد 

  و دعوت شده ای به يک حماسه
  کسی که

   آزادی را تا فرياد کرد
  سراسيمه 

  گلوی صدا را بريدند
  پوتين ها فاجعه می آفرينند هنوز 

  در خيابانی که سی سال  واندی می دود
  و نمی رسيم به هيچ جا

  کسی هست
  تنها باورش دار

  .                     تا برخيزی
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  بيگانه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توبيگانه ای با اين سرزمين
  اين سرزمين نامت را که نمی داند هيچ

  چقدر نآآشناست با تو
  به هر کجای اين سرزمين چشم که می گردانی 

  ی مردمانی می بين
  با حوصله ی گمشده اشان به صف شده اند

  برای گريستن
  برای زنده ماندن

  برای خوردن و خورده شدن
  برای فريفتن

  .برای پر چيدن هر پرنده ای
  هر جای اين سرزمين

  برای هر چيزی 
  به صف شده اند

  اما افسوس
  که صف آزادی 

  .همچنان خالی ست
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 کولاک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اهی کولاکهمه

 روزگاری سرشان، 
 . تو لاکِ خودشان بود
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 آيه 
 
 
 


 ايست کودکآيه
 های طبيعتاز سوره

 که غريبانه
 .ست بی ترجمه مانده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باد ديوانه
 
 
 
 

 
 

 کسی
 خواندن را يادِ باد بدهد

 ی کج فهمتا اين ديوانه
 ها را بخواندروی گلبرگ
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23 سرزمين خفته در خاک

 :اندکه نوشته
 چينيد  گل را ن-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی خاطرات آينه
 
 

 
 
 
 

 ی قلبم رای زنگار بستهآينه
 پنجره وار

 بر خاطرات می گشايم
 و با لبخندِ زيباترين خاطره،

 .  لبخند می زنم                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آه 
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 ماه 
 يک آه بود

 امبرخواسته از قلب خسته
 اش کردمکه سنجاق به آسمان

 يشهتا هم
 پيش چشمانت باشد و

 ببينی
 .کبودی دلم را

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانيه 
 
 
 
 

 
 
 

 . جنگلای برای حفظ حجابِبيانيه
 اما ،

 ،بی چارقد مانده هنوز
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25 سرزمين خفته در خاک

 .درخت کنار خيابان             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کبريت فروش
 
 
 

 
 

 دخترکِ کبريت فروشِ ديروز
 امروز، 

 ،کنار خيابان
 اسلحه و           

   بمب ،                    
 .    می فروشد                      

 و کبريت،
 چاشنی کوچک را

 برای اتفاقی جهانی ، 
 .در جيب پنهان کرده ست        
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 کبريت فروش 
 
 
 
 
 

 دخترک کبريت فروش
 اين روزها

 ديگر از سرما نمی ميرد
 بلکه
 از سرِ

 ما ،        
 .هم نمی گذرد                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کبريت فروش 
 
 
 
 
 

 دخترک کبريت فروش
 در خيابان ها

 .دروغ و بكارت مي فروشد
 ،کبريت های خيس

  ،فقط
 .برای رد گم کردن اند
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  زيبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، خنده هاي چشمانت 
 زيباست                            
 حتي اگر لبت 
 ساآت بماند
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 پنجره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آهنگي پنجره زوال همه چيز نيست
 پشت آن شايد
 تازگيِ دنيائي

 !!!        پنهان باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آواز
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 در بهار 
 حسرت آواز پرنده اي را نمي خورم

 صدايت
 براي تمام بهار
 .آفايت مي آند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زندگي 
 
 
 
 
 
 

 ريزش برگ
 مرگ نيست،         

 .زايشی را خبر می دهد                     
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 اميد
 
 
 
 
 

 برف 
 هر چه می خواهد ببارد

 آدم برفی ها همديگر را تکثير کنند
 و سرما را بگذار

 بيداد کند
 تو

 با رقص کوچکترين شعله ات برقص
 که زمستان

 .هميشه آبستن بهار است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . . . می شکند 
 
 
 
 
 
 
 

 زود می شکند
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 با تلنگری
 چه از حجم فريادی

 زود می شکند
 قلب انسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رفيق 
 
 
 
 
 
 
 

 از قلب ها نبايد ترسيد
 هيچ قلبي

 دنداني براي دريدن ندارد
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 باد رهگذر
 
 
 
 
 
 

 شكستن ساقه و
 شاخه گل

 هميشه مرام باد نيست
 صداي گرفته ام را باد

 !!!ساندشايد به تو ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جاري 
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 رود باش
 آه تنها ،

        رفتن بداني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهاجر
 
 
 
 
 
 
 
 

 از پرستو
 هيچ سراغ از بهار نگير

 چه بداند
 وقتي ديگر

 !!سرزميني براي بازگشت ندارد
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 های بزرگکوچک
 
 
 
  
 
 
 
 ،های کوچکهمه

 کوچک نيستند               
 اما،

 چه فايده
 ها را، که بزرگیِ کوچک

 !!                 نمی فهميم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غرور 
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  زمين
 ها کوچک استبرای عقاب
 برای همين ،

      عاشق نمی شوند ،
 .                     تا زمينگير شوند

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روشنائی 
 
 
 
  
 
 
 
 

 چراغ ها را خاموش می کنم
 ئیِ جهان ، برای روشنا

 .               چشم هايت کافی ست
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 ود فريبخ
 
 
 
 
 
 

 بال و
          پرِ

 خيالت را قيچي آن
 .آه فريبت مي دهد

 تو آنقدرها هم آه آينه مي گويد ، 
                          بزرگ نشده اي

 سقف اين آسمان،
 .                  آوتاه ست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ار دای بهگ
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 احتياجی نيست 
 گدايیِ يک بغل گل ،

 .              از بهاری که ناپيداست 
 در همين روزگارِ سرد 

 همان يک شاخه گلِ مصنوعی مانده در دستانت 
 به اندازه ی چند بهار، 

 .                              شرف دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 سياهی 
 
 
 
 
 

 پلک هايت 
 فتدوقتی فرو می ا

 من ،
 !!چقدر تاريک می شوم
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 صندوقچه ی خاطرات
 
 
 
 
 
 
 

 بغچه ام را پر از کودکی هايت می کنم
 حواسم به فردا هست

 تا گم نشوی 
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 تولد 

 
 
 
 
 
 تو

 به دنيا نيامدي
 دنيا

 با تو آمد
 و ظلمات جهانم، 

 .               گم شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گم کرده راه 
 
 
 
 
 

 در انتهای تاريک زمان
 در هيچ جای دنيا

  ام کنار سکوتمنشسته
 با يک بغل گريه

 و به هيچ جا اينقدر نگاه می کنم
 تا بيابم
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 ،     راهی 
 .              که از آن آمده ام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خانه بدوش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سراغی از من نگيريد
 نشانم را نجوئيد

 من سرزمين ندارم
 ش می کشمخانه ام را بدو

 و از اهالی هيچ جا هستم
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 آزادی زمزمه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صدای بال کبوتر
 همان زمزمه ی آزادی ست 

 که درِ گوش آسمان
 .خوانده می شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کيه گاه ت
 
 
 
 

 شانه هايت 
 به پهنای کوهستان است

 بيا يک دل سير
 بر شانه های هم

 همديگر را گريه کنيم
 من غربت تو را

 و تو تنهايی مرا
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 آه
 ! چقدر آلوده ی درديم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خواب نحس 
 
 
 
 
 
 
 

 کاش بشود هيچ وقت نخوابی
 !آخر

 پاييز 
 بی خبر در خوابت دويد

 و تمام برگ ها
 خودکشی کردند

 .وقتی چشم هايت را بسته ديدند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فاجعه 
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 سياهی دودی که بر چشمت می رود
  واشکت را در می آورد

 ی بينی آبی آسمان ديگر پيدا نيستو م
 و پرنده ها آوازشان را از ترس گم کرده اند

 هيچ خبر داری
 !سرزمينت را به آتش کشيده اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنهايی 
 
 
 
 
 

 زمين 
 برای قدم هايت کوچک است
 و حتی اين شهر وامانده

 از آسمان هم ديگر آبی گرم نمی شود
 باران پاک فراموشمان کرد

 حالا
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 ام گلدان های شهرتم
 دلشان

 .به گريه های تو خوش است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طوفان سرنوشت
 
 
 
 
 
 

 باد
 آرام 

 در تو وزيد
 و تو
 ن لحظات زندگی اميسدر واپسخت 

 !!چقدر شبيه هيچکس شده ايم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 همدوش 
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 هايم جای يک نفر است شانه
 يا اسلحه ام

 يا نعش تير خورده ی همسنگرم
 ا بدوش بايد کشيدکدام بار ر

 !!در نا امنی جهان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کودکی 
 
 
 
 
 
 

 کودکی ام
 بر پيری شاخه ی درخت انجير حياط

 هنوز 
 .کودک مانده است
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 مرگ پرنده 
 
 
 
 
 
 

 آدم ها 
 !پرنده ی کوچکت را پر چيده اند

 !!ديدی بيهوده قفس را شکستی
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 ارتفاع بلند 
 
 
 
 

 زير بارش پرشور نگاهتدر 
 هائی تربا مژه

 ای مثل پرنده
               بی بال و

 ،                                پر
 ارتفاع بلند انتظار از

 .                       پائين می دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خود 
 
 
 
 
 
 

 !پرنده را ببين
 هميشه شبيه خودش است

 هر کجای دنيا
 با لهجه ی مادری اش

 .آواز می خواند
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 خواب پوگ
 
 
 
 
 
 

 نردبان خانه
 اين همه خواب جنگل می بيند و

 ! چرا سبز نمی شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيوند
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 هميشه بخند

 من
 با خنده های تو پيوند خورده ام 

 همين روزها
 تو را جوانه می زنم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهانگرد 
 
 
 
 
 
 

 یاپرنده
 اش به جرم آواز ناشناس
 ، محکوم به حبس ابد شد

 .در دادگاهی که هيجکس نديد
 کسی 

 ی پرنده را ورق نزدپرونده
 تا بفهمد

  ،ی دنيا    از دورترين نقطه
  ، از عشق زندگی                     

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



50 سرزمين خفته در خاک

ــانگرد                                         جهــ
 . شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يورش
 
 
 
 
 
 

 ايلی
 ی يورش و کفراز تايفه

 ام را به آتش کشيدندحنجره
    تا آوازم به خاکستر بشيند

 ** 
 بگذار ندانند

 ، زير هر خاکستر 
 ،آتشی سهمناک               

 .      پنهان است                            
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 طغيان سکوت
 
 
 
 
 

 داسِ سکوت
 همان از تبار مرگ و اهريمن

 قوم خوشه خوشه گندم می زند چنگ به  حل
 ، تا مبادا
 ،دشت  دری خاموشِاين زمزمه

 !!روزی فرياد شود                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طعبيت مصنوعی 
 
 
 
 
 
 يف از آن همه آبح

 که در گلدان
 به پايش ريختم

 !آخر
  تو وکشيد تا هم قامتِنقد 

 .باشد تو                            به قيامتِ
 من

  حرامت شدم
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 !!!يا آن همه آب
 
 
 
 
 
 

 چکمه
 
 
 

 امی کودکیچکمه
 نمی خواهد بزرگ شود

 امو در انتظارِ کوچک شدن
 جفت ايستاده ست
 تا ردپائی کوچک

 بگذارد روی برف بزرگ
 افسوس

 که خورشيد
 زرگترين ردپاها را پاک می شويدب

 * * 
 

 چرا باور نمی کند
 من

 ديگر
 امی کودکیدر چکمه

 !!جا نمی شوم
 
 
 
 
 
 
 

 غريبه
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 بار ديگربگذار يک
 - ای غريبه -                      

 ایفقط برای لحظه
 پر بکشم
 چرخی بزنم

 در اوج آسمان خيالت
 بی آنکه تيرو کمان نگاهت

 بالم را نشانه رود
 غريبه    -

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 انتظار
 
 
 
 
 

 آی پرستو
 بيهوده انتظار می کشيم،

                         برای او      
 او نه از تبار ما

  باد استکه دخترِ
 من و تو

 ديگر از نسل بهار نيستيم
 ميراث ما، و پائيز 
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 .ی مادربزرگمحبوس در گنجينه
 آی پرستو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اين جاده را که می بينی
 هاست که مسافری نداردسال

 نه رحم به عمرمان کرديم
 مانیدههای براه ماننه به چشم

 علف زير پاهامان سبز نشده ،
 .                                   زرد شد

 تو خواندی و
 کسی دست تکان نداد

 و هيچ چيزی در جاده نروئيد
 بيا برويم

 گفتم او ديگر نمی آيد
 آی پرستو

 ، بيهوده انتظار می کشيم
 .                               برای او
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  تفنگ
 
 
 
 
 
 

 تفنگ
 برادری

 از ما می گيرد
 تو

 برادری کن
 تنفنگی بدست نگير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   گناه قشنگ 
 
 
 
 
 

 تمام جهنم 
 می ارزد

 .به گناه يک شب با تو بودن
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 پرسه در افسانه ها 
 
 
 
 
 
 
 

 چه زود
 !سر از داستان ها در آورديم

 چند قدم مانده بود تا افسانه شدنمان
 چ توکه کو

 همه ی قصه ی ما را 
  پوچ کرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمينی 
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 آسمان قسمت توست
 و زمين سهم من

 زمين گره خورده با من
 من ريشه در خاک دارم

 ! مرا تا کجای آسمان می کشانی
 !آسمان تا کجای خودش گولت زد

 نمی دانم
 !چرا دل به بال هايت بستم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسافر
 
 
 
 

 جاده
 اشحنجرهبا خشکيده 

 صدايم می زند
 من اما

 ام نمی گنجمدر حوصله
 هايم را زير دوش آفتابکفش

 !                   چه کسی وسوسه کرد؟
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 * * 
 

 سفر
 مسافر می خواهد

 و جاده
 ديگر در خوابِ کسی نيست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساليانِ  سال
 ی تولدمبه اندازه

 اندمرا حلق آويز چنگک خاطراتم کرده
 اندام را دزيدهو حوصله

 و آفش هايم را 
 ؟!چه کسی وسوسه مي آند
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 کابوس مرگ
 
 
 
 

 تک درختِ بی بخت
 اتان  همان که  پيش چشم"

 ايستاده هر روز می ميرد،
ــی                                            را مـ

  "گويم 
 تبر آهسته آهسته خوابش را می بيند

 هايشرنگ پريده برگ
 در فکر هيچ رهگذری نمی ريزد

 ی خيابانو ذهنِ خسته
 ستهای جارو نشدهپر از برگ
 اهالی شهر

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 ست تکان نمی دهندد

 و سلام نمی کنند
 به درخت بی بخت 

 ی جنگل استکه تنهائی اش هم اندازه
 .و عادت دارد به هر روز مردن

 جنگل را خبر کنيد
 خوابِ تبر

 شايد
 !! تعبير شود              
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 مترسک پير
 
 
 
 

 آی مترسک
 سگِ پيرِ بی صدای دشت، 

 !تا به کی ايستاده خواهی ماند در زمين؟
 ها فهميده اندی پرندههمه
 .ريشه نمی زنیآه 

 ،کمی گشت بزن
 . گشت                    

 باور کن
 اين دنيا

 به يک بار ديدن می ارزد
 غيرِ اين اگر باشد ، 

 .          تولدی نمی بود
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 هاافر خوابمس
 
 
 
 
 
 
 

 کهنه چمدانم
 خوابِ سفر می بيند
 و سفر ، خوابِ مرا

 و من
 در خوابِ هردو ، 

 !!             چقدر بی قرارم
 .ايستاده ام رو به دريای بی ريا

 !!ای هستقايق پير باران خورده
 و مرا خواهد برد

 بانیها، پشت امواج مهرتا دور دست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !!به همان سرزمين قشنگ رويائی
  بايد بروم
 به زودی زود

 با چمدانی
 ام را در آن به زور ،تنگیکه رخت بزرگ دل

                                                    
 .امجا داده
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                                                 تنگدل
 
 
 
 

 به کوچيده چکاوکِ شوريده می مانی
 گاهی مه آلوددر شبان
 غمگين

 اش راغربت سرنوشت
 برای کسی که نمی شناسد ،

 .                                       می خواند
 !!آی چکاوک

 با تنهائی ات به وسعت صحرا 
 در گسترده تور سفيد مه

 گاهی قلمروِ هراس انگيزدر دام شبان
 !!د منقارتزنگ نزن

 برخيز"                               
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 آواز سر کن يک نفس
 گردی در اين حوالیشايد شب

 تنگ تر از تو ، دل
 !!آوازِ تو را منتظر است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاعر
 
 
 

 آی شاعر
 امان را ديگر از آينه نگيريمسراغ

 امان را باور کنيمو گم شدن
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 چون
 ديگر
 اندها هم به ما پشت کردهسايه

 اند سايه های لرزانحيران مانده
 های خواب زدهدرکوچه

 بيهوده مشتاب شاعر
 ستقرنها فاصله

 بين ما
 بايد دست تکان داد

 آنهم
 .برای هميشه

 
 
 
 
 
 

 يادم بود که يادم نرود
 
 
 
 
 

 يادم بود که يادم نرود
 يک سبد بنفشه و يک مشت باران

 ی بهاری تو باشدهديه
 يادم بود که يادم نرود

 ،ای هستیتو عاشق رودخانه
  ه عاشق درياستآ                                

 و دوست می داری 
 .هر رفتنی را به تماشا بايستی
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 يادم بود که يادم نرود
 ی اتاقت جلوی پنجرهمهای دنيا را بکارتمام گلدان

 تا فردا دلخوش آمدنش باشد
 ان دامن چين دار بلندتو تو با هم

 .به پيشواز آفتاب بروی
 يادم بود که يادم نرود

 های سرما خورده را دوست داریچقدر عيادت گنجشک
 و قرار بود

 شبی با يک سينی پر از خنده
 های حوض برويمبه شب نشينی ماهی

 .تنگی نوک به قرص ماه می زدندکه ازدل
  آري ، ی اينها راهمه

 . يادم بود                       
 اما افسوس
 زمان را

 در پشت ميله های زندان ، 
 . يادم نبود                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . . . وقتی نباشی 
 
 
 

 صد ايت که نباشد
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 بی قراری ام
 هر عصرگاهان 

                      گل می کند
 خودت که نباشی

 هر جايی از اين شهر
 .       آوار می شوم                  

 * 
 در هياهوی غريب شهر

 !صدايت صدايم را دگر نمی شناسد
 قلبم را بدستانت سپردم
 هر گاه شنيدی که قلبم

 با آه شکست
 درنگ نکن

 و به ديدنم بيا
 چشم هايت را حتما باز می گذارم

 تا ديرآمدنت را
 لبخندت را

 . کمی تماشا کنم
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  خوانآواز
 
 
 
 
 
 

 چه غمناک می خوانی آواز خوان
 !! غم انگيزترين آهنگِ زندگی را

 مرا دگر
 راهی جز سوی مرگ نيست
 ست درمننه تاب ماندن مانده

 .نه يارای رفتن
 همين روزها

 در همين حوالی
 هادر تابوت برافراشته بر دست

 تنگيبا يك چمدان دل
 .مسافر ناکجاآبادم خواهند کرد

 
 

 ** 
 
 
 
 ! کجا می رانيدم دوستانبه

 تنگِ شما خواهم ماندمن دل
 تنگی از دل
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 سر به ديوار چين اگر بکوبم فرو خواهد پاشيد
 !شما چه آسوده مرا خنده می شويد

 بخوان آواز خوان
 ام را،تمام ناگفته دردهای انباشته بر دل ريش ريش شده

                                                         
 تو فرياد باش

 .اندکه لبانم را سخت دوخته
 ** 

 دوستانِ رهگذر
 من دلم بسان دلتان ،

                    سنگ نيست ،
 .                                   تنگ است

* 
 آی آواز خوان

 در خسته گلوگاهت
 !!برای های های گريه هايم جائی هست

 
 
 
 

 به که بگويم
 ی ماندن نيستاينجا دگر جا

 و من چيزی نمانده ،
 !!! نم                 به تمام شد
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 استکانی غم
 
 
 
 

 ته استکانی چای و
 سيگاری نيم سوخته و 

 اتاقی دمق
 و روزنامه ای که درد کسی را نمی نويسد

 بايد ساخت
 .با غمی که نمی دانی کجا جايشان دهی

 هر کس دردش را بغل کند
 ده فروشی نيستخن

 .در پياده روها بساط نمی کنند
 بايد ساخت

 
 با ته استکانی چای و
 سيگاری نيم سوخته و 

 .غمی که نمی دانی کجا جايشان دهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصيت 
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 بگذار تا آسوده بخوابم در اين خاک
 در اين خسته سرزمينِ اجدادی پاک

 ی رهگذرآی آينده
 اتهای کوک نشدهبا قدم
 را آشفته نکنخوابم 

 ی خاطراتتا در اين کهنه گهواره
 دمی بياسايم

 که در زندگانی
 .هرگز نياسودم            

 
 
 
 
 
 

 شهيد انديشه
 
 
 
 
 
 
 

 سرخ ست شاعر
 اششهيد انديشه

 اشفريادی به بلندای قامت
 .اشتنيده در ريشه

 !ی دار خواهد شدی کدامين حلقهشعر آويزه
 نه تبر

 نه تبردار
 ف شعر نيستند حرحريفِ
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 شاعر اما چرا،
 می توان سپردش

 به واژه های سرخ
 اشتا حک شود به سينه
 .حرمت واژه های سرخ

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راز درخت ها 
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 چه کسی می داند
 !راز و روز عروسی درخت ها را ؟

 چگونه است عشق درخت هائی
 که بلد نشده اند

 ؟!يرند        در آغوش هم بم
 کلاغ های ساقدوش
 حرفی نمی زنند

 از راز وصلتی ،
 .         که آغوشی ندارد

 کسی 
 جشن هم آغوشی درخت ها را ،

 !               تماشا کرده است؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهری که با من گم شد
 
 
 
 
 
 

 سی زمستان گذشت
 در خيابان های رنگ پريده ی شهر

 گيج می خورم به هر سو
 ض نکرده امبا پاهائی که قر
 کسی پيدايم کند
 اين شهر من نيست
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 بوی کودکی ام را ندارد
 !خاطرات شهرم را که به غارت برد؟

  نيستمی مردمهيچ سراغی از خنده
 مامن گم شده 

 آی مردم
 من اينجايم

 
 
 
 
 
 
 

 جائی که نمی دانم کجاست
 و کمی گريه کنيد

 اند برای شهری که باران اش را بغل بغل دزديده
  تکان بدهيد برای منو دستی

 تنگی امکه با چمدان بزرگ دل
 گيج می خورم

 در شهری که بوی کودکی ام را ندارد
 !باور ندارم اين شهر من است! نه

 تر شده اندمردمان اش کوچک
 و شهر به قبرستان نزديک تر

 من اينجايم
 تنگیبا چمدانی پر از دل

 ايستاده ام سی زمستان
 و مانده ام

 من گم شده ام
 !!يا اين شهر
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 بهانه 
 
 
 
 

 بهار
  می آوردمبه ياد 

 شکفتن و سر سبزی دوباره را
 تابستان داغ
 می آموزدم
 تا بار دهم

 برای کودکان بازيگوش
 اما

 ،همه اميدم را پائيز
 می ريزد با تکانی گيج کننده

 و زمستان
 هميشه بهانه دست هيزم شکن می دهد

 مانده ام
 !!! انمدلخوش کدامين فصل بم

 
 
 
 
 
 
 

 رقص مرگ
 
 
 
 

 در کنج خيالم
 "جائی که خودت می دانی کجاست" 

 چادری برافراشتم
 سقفی برای هر دويمان باشد تا

 و در تمامی فصول ذهنم
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 قدم زدی و دست تکان ندادی
  ماندم و نماندی
 نگذشتم و گذشتی

 و بی حمانه
  روز 389

 ساعت و
            دقيقه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندیپای کوبا
 رقصيدی بر زخم شانه ام

  و کودکانه به تماشا نشستم پايکوبی مستانه ات را
 با تمامی سوگند ها

 باور نکردی
 مرگِ من

 با اولين رقص تو   
 .  آغاز شد                      
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 حريف 
 
 
 
 

 حريفا
 در بن بست کوچه ی عشق

 "389همان کوچه ی " 
 يا جای توست
 يا جای من

 نفر نيست وچه را تاب حضور دوک
 يا تو با خون خودت

 می نويسی نام معشوق را بر ديوار
 .يا من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يا من ،
 يقه چاک داده

 با پنجه ی خون آلودم
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 .     ی عشقمی کوبم آخرين بار بر ديوار کوچه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . . . نامم را بنويسيد 
 
 
 
 
 

 نامم را بنويسيد
 درشت

 رش خيابانبر سنگف
 اين ردپای يک مسافر بوده است
 با يک بغل درد اما عاشق زندگی

 هر چند که کافر بوده است
 ی فصل ها بنويسيد بر حافظه

 مردی با چمدانی از غصه و درد
 رهگذرِ اين روزگار بوده است
 ی شهربنويسيد بر پيشانی شکسته

 ی از يادی رفتهآن خسته
 تروزگاری اهل همين ديار بوده اس

 آری
  بر سنگفرش خيابان بنويسيد

 اما
 با خون خودم

 . . . نامم را بنويسيد 
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 شازده کوچولو
 
 
 
 
 

 شازده کوچولو
 !مسافر کدام سفری؟

 جاده ها را سيم خاردار کشيده اند
 که هيچ وقت
 برای هيچ کس

 . ميوه نمی دهد               
 .سفر را ديگر اعتباری نيست

 شازده کوچولو
 ت هر چند کوچکسياره ا

 باور کن می ارزد به تمام زمين
 .که کوه هايش خون استفراغ می کنند

 سياره ات را به کسی قرض نده
 حتی به من

 ،گل سرخ پر غرورت را
 به يک پارچ آب ميهمان کن 
 
 
 
 
 
 
 

 و گوش هايت را محکم بگير
 که قصه ی قصه گوی پير
 هيچ وقت به سر نمی رسد

  در زمينو همه ی ما
 . سرِ کاريم                        
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 اين روباه هم دروغ می گويد
 .اهلی شدن اش بی طمع نيست

 شازده کوچولو
 ؟!مسافر کدام سفری
 از همان سياره ات

 دستی بتکان
 برای ما

 ،که سنگ قبرمان را
 .                          بدوش می کشيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1فاجعه 
 
 
 
 
 
 
 

 فاجعه
 ی شوداز زمانی آغاز م

 که به آغازی نينديشی
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 ژنرال 
 
 
 
 
 

 آی ژنرال
 !هيس

 !می شنوی
 بچه ها قصه ی سربازی را برای هم تعريف می کنند

 که اسلحه اش در دل جنگ ،
ــه زده                                         جوان

 .بود
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  رهايی 
 
 
 
 
 
 
 

 آوازِ قناریِ مانده در قفس
 هر کسی را خوش می آيد
 که لبخند  می زنند و
 سری  تکان می دهند و

 .                      به سادگی می گذرند
 کسی اما نفهميده

 آواز قناری
 درد تنهايی و رهايی ست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسارت 
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 چه اسارت تلخی ست
 به زمين افتادن و

 .بر زمين ماندن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تبر
 
 
 
 
 
 

 با کدامين دعا و نفرين
 تبر

 در دستان هيزم شکن
 !جوانه خواهد زد
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 بيداری 
 
 
 
 
 

 انسان 
 زمانی بر می خيزد 

                         که بفهمد
 و برخاستن

 .همان شهامت است
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  برادر، خواهر، 
  بيا سبز بينديشيم
   ببيش از اين تا سرزمين امان

  .                               تاريک نينديشد
  اين سرزمين که می بينيد،

                    خنجر تا گلوگاهش نشاندند
  امروز سهم من و توست
  نه به حراج بگذاريمش،
  . نه اجازه ی تاراج دهيم
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